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پایداری

شماره 6918  7 آذر  1403 چهارشــنبه 

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

سودوکو   4755

گرمای تابستان هنوز جان  عصر روز 16 شهریور ســال 40 بــود. 
گروه پایداری

زهرا شکراللهی
گذاشت وسط  داشت. محترم، قنداق نوزاد تازه متولد شده را 
« را خواند. چاقوی دسته  ورِ اتاق. بچه یک روز توی تب می‌سوخت. محترم »بِسْمِ‌ا... النُّ
کرد:  کشید. قنبرعلی در چوبی اتاق را باز  کرد. دور قنداق بچه با چاقو خط  عاجی را باز 

»خمیر آماده کردی؟« 
محترم تکه خمیر نان را شکل تن آدم درآورد؛ دور سر مجید چرخاند. خمیر را داد دست 

قنبرعلی: »بنداز تو آتیش بلکه تب بچه بیاد پایین.« گونه‌های مجید یک روزه توی 
تب قرمز شده بود. چشمانش باز نمی‌شد. محترم شیر دوشید. ریخت تو 

حلق بچه. دست و پای بچه یک روزه را پاشویه داد. 
قنبرعلی تمام خیابان فردوسی نجف‌آباد را رکاب زد تا به مسجد شاه 

برسد. رفته بود به شیخ ایزدی، گفته بود: »سر نماز حمد سلامتی 
بخوان.« غروب دیگر نشسته بود وسط حیاط خانه کاهگلی 

کشید.  راحــت  قنبرعلی. بچه لحظه‌ای نفس 
محترم نفسش را با صدا بیرون داد. 

دست و پای بچه خنک شده 
بــود. هنوز چشم چپش 

قی داشــت. محترم 
را  دســـــتـــــمـــــال 

بــــــــرداشــــــــت 
صـــــــورت  و 

را  مـــجـــیـــد 
ک کرد. پا

   پسر نجف‌آبادی
جنگ آدم را فقط در مرز نمی‌خواهد؛ ایرانی باشی، وسط محله فردوسی نجف‌آباد باز 
که از خوزستان وارد نجف‌آباد شدند؛  مسأله تو مرز است. دسته دسته مردم جنگ‌زده 
چادرهای اسکان که در گوشه کنار شهر راه افتاد؛ مجید کبیرزاده شبانه راهی اهواز شد. 
کنار ارونــد برای پسر  ، نبرد در نخلستان‌های  شکست حصر آبــادان، آزادســازی خرمشهر

نجف‌آبادی کاری نداشت.

   اول مهرماه سال 60

 صبح روز اول مهرماه سال 60 بود؛ رزمنده‌ها تازه سرمای کردستان 
را می‌چشیدند که حاج احمد کاظمی به مجید کبیرزاده پیغام 
رساند: »تدارکات و تجهیزات را به ارتفاعات سورن برسان.« 
که هنوز درد چشم تخلیه شده‌اش از جنگ فیاضیه  مجید 

آبادان کم نشده بود، گردانش را آماده کرد.
 الاغ‌های محلی را همراه تجهیزات راهی سورن کرد. گردان قدم 
به قدم جلو می‌رفت. تاریکی و سرمای تازه جوانه زده، تو جان 
گـــردان را بــه کمین  رزمــنــده‌هــا نیش مـــی‌زد. مجید 
رساند، دو روز و دو شب در کمین ماندند. با جنگ 
پارتیزانی عراقی‌ها را سرگرم کردند. تکه‌تکه راه را جلو 

رفتند. ارتفاعات سورن فتح شد.
 مجید همه زخمی‌ها را تــوی سنگرهای فتح 

شده خواباند.
 بی‌سیم را برداشت. از نیروی هوایی بالگرد 
درخـــواســـت کــــرد. امـــن کــــردن نــاحــیــه را 
خودش به عهده گرفت. تک‌تیراندازها 
را بــــه صـــــــورت ضـــــربـــــدری چــیــد. 
آمــــاده شلوغ  را  ــا  آرپـــی‌جـــی‌زن‌هـ
کرد. به هر ترتیبی  کردن منطقه 
نیروهای هوایی در  بالگرد  بود 
مکان مورد نظر نشست؛ تمام 
زخمی‌ها را راهی کردستان کرد.

سنگر کتاب

کالیفرنیا«، سفرنامه لبنان با طعم طوفان‌الاقصی به  »جــاده 
چاپ  به  سوره‌مهر  انتشارات  در  جعفری  محمدعلی  روایــت 
رسید. جعفری در ابتدای آغاز عملیات طوفان‌الاقصی مصادف 
با مهر 1402 به قصد روایتگری و نزدیک‌شدن به اتفاقات غزه، 
تنها و بدون وابستگی به سازمان یا نهادی خاص راهی بیروت 
ــودن با  که به‌دلیل هم‌مرز ب و جنوب لبنان مــی‌شــود. جایی 
فلسطین بــوی جنگ و ویــرانــی آنجا هم به مشام می‌رسیده 

است. راوی در این سفر که 25 روز به طول می‌انجامد، همزمان 
بــا رصــد رخــدادهــای غـــزه، دل بــه دل مـــردم بــیــروت و جنوب 
لبنان می‌دهد و خاطرات آنها را از درگیری با صهیونیست‌های 
جنایتکار ثبت و ضبط می‌کند. محمد‌علی جعفری در جاده 
کالیفرنیا به‌دنبال یافتن ســوژه‌هــای نــاب و بکر همه‌جا قدم 
، بازوریه، صیدا و  گذاشته و به مناطق مختلف لبنان از جمله صور
شهر ضاحیه که امروز هدف اصلی ارتش متخاصم اسرائیل بوده، 

هم سفر کرده است. حضور در اردوگاه فلسطینیان در لبنان یکی 
از جذاب‌ترین بخش کتاب است که به گفته نویسنده کمتر ایرانی 
پا به آن گذاشته و تصویر رسانه‌ای روشنی از آن در دست نبوده و 
در آخر هم با ماجراجویی راوی، تجربه جذابی از زیست جهادی 
نیروهای مقاومت برای مخاطب به نمایش درمی‌آید. گفت‌وگو با 
عاملان عملیات استشهادی، اسرای زن و رفقای شهید چمران 

در لبنان از دیگر اتفاقات جالب کتاب است.

 سفر به لبنان 
از »جاده کالیفرنیا«

 روایتی از زندگی و شهادت فرمانده تیپ لشکر 25 کربلا 
شهید مجید کبیرزاده نجف‌آبادی

ی که جگر مجید سوخت وز  ر
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   وقتی سیل همه را جارو کرد

آزادسازی شهر مهران بود که مجید برای بار چندم ترکش خورد. رزمنده‌ای به شوخی 
گفت: »چرا نیمه کاره برگشتی فرمانده؟!« مجید نگاه عمیقی به رزمنده کرد: »به موقع 

تمامش می‌کنم...«
 شب قبل عملیات محرم )دهم آبان سال 61( گردان مجید به منطقه دهلران اعزام 
که بین مدافعان ایــران عــراق بــود، مستقر شدند. رودخانه  شد. در بستر رودخانه 
طغیان کرد. باران سیل‌آسایش شروع به باریدن کرد. تاریکی سنگین پر ماجرای آن 
شب ادامــه‌دار بود. چند نفر از گردان شناسایی دچار سیل شدند. ساقه تجهیزات 
و تدارکات گردان را سیل یکباره برد. همه جا جارو شده بود؛ روحیه گردان هم رفته 
کرد. وسط معرکه ایستاد. دست به کمر زد. با افراد  بود. مجید سنگر هدایت را ترک 
باقیمانده گردان همه اطراف را زیر و رو کرد. هر چیز سالمی مانده بود را جمع کردند. 
پوتین لنگه به لنگه را جفت کرد، خودش پوشید. پوتین سالم را به رزمنده‌ای داد. 

منتظر خبر عملیات شد.

   هفت تانک

، هر لحظه، آماده حرکت  عملیات خیبر گردان خط‌شکن مجید، هر شب، هر روز
بودند. مدام عملیات لغو می‌شد. گردان مجید سرگردان بود اما مجید نشسته 
کنار سنگر فرماندهی کتاب »داستان و راستان« شهید مطهری را در دست گرفته 
بود و می‌خواند. تا شب عملیات ۲۲ اسفند سال ۶۲ پیغام حاج احمد به فرمانده 
گردان‌ رسید: »مجید نیروهایت را بردار و به کمک گردان کناری حضرت ابوالفضل 
برو.« ارتش عراق توپ و خمپاره را گرفته بود روی نیروهای ایرانی. گردان مجید 
کربلا می‌آمدند.  گــردان ۲۵  کمی جلو رفــت. تانک‌های عراقی به طرف نیروهای 
کــرد. بقیه  کریزها مستقر  مجید 15 نفر آرپی‌جی زن را دویست متر جلوتر از خا
که تانک‌ها  گودال‌های به جا مانده از انفجارها مخفی شدند. همین  افــراد در 
شروع به پیشروی کردند مجید موقعیت حاج احمد را گرفت: »هفت تانک را به 

اسفل‌السافلین فرستادیم.« 
کریز دراز کشید. به  صدایی در بی‌سیم فریاد زد: »زنده‌باد مجید!« مجید پایین خا
صداهای اطراف گوش داد. رزمنده‌ای داد زد: »عراقی‌ها دارن میان.« مجید دستش 
را زیر سرش گذاشت. دراز کشید: »تانک‌ها هنوز خاموشن؛ صبر کنید؛ شلیک نکنید.« 
دوربین بایگش روسی‌اش را درآورد. به دشت روبه‌رو نگاه کرد. اولین تانک سالم عراقی 

کبَرُ بین رزمنده‌ها پیچید..
َ
که راه افتاد مجید دستش را پایین آورد. صدای ٱ... أ

   نان خشک‌های سوغاتی از نجف‌آباد

دیگر مجید از لشکر هشت نجف اشرف به فرماندهی گردان لشکر ۲۵کربلا هجرت 
کرده بود. سال شصت و پنج روز عملیات کربلای پنج مجید از خط مقدم برگشت. 
رفت سمت سنگر فرماندهی؛ رنگ به رو نداشت. زردی و سردی از سر و رویش 
می‌بارید. باران و سرمای شب قبل شلمچه امان بچه‌های لشکر را بریده بود. هنوز 
که مجید نیروهایش را سر و  کربلای چهار نگذشته بود  دو هفته از داغ عملیات 

کار  کرد. بچه‌های شناسایی مرتب در حال  گروه پدافندی را آمــاده  سامان داد. 
بودند. مجید پتوی سوراخ سوراخ دم سنگر فرماندهی را کنار زد. فانوسقه‌اش را 
آزاد کرد. چفیه‌اش را پهن کرد. نان خشک‌های سوغاتی از نجف‌آباد را آب زد. کنسرو 
ماهی را کشید جلو. لقمه لقمه و با آرامش غذایش را خورد. قمقمه آب را برداشت، 
جرعه جرعه نوشید. رو به فضل‌ا... نجفیان کرد: »جگرم آتیش گرفته.« فضل‌ا... که 
این همه خستگی و گرسنگی از مجید سراغ نداشت، نشست کنار مجید: »تو این 

سرما کی تشنه‌اش می‌شه.« 

سفرت به سلامت

کم از تشنگی.«  مجید به عکس شهید روبرویش نگاه کرد: »جگرم می‌سوزه، هلا
روی دستش را که جای زخم سوختگی از عملیات چذابه بود را خاراند: »تمام 
کاظمی  پوست تنم می‌سوزه.« بی‌سیم را برداشت. به جانشین حاج احمد 
آمــاده‌انــد.« سربند سبز رنــگ یا  بی‌سیم زد: »نیروهای خط‌شکن تشنه‌اند، 
حسین را محکم روی پیشانی‌اش بست. انگار یک چشم داشتن با دو چشم 
داشتن برای مجید فرقی نداشت. مجید هنوز درد چشمش را به یاد داشت. 
کــرد. قــدم به قــدم جلو می‌رفتند. غــروب آفتاب  گردانش را به خط  نیروهای 
کنده  داشت روی سر رزمنده‌های لشکر ۲۵ کربلا می‌ریخت. آتش سنگین و پرا
عراق کوتاه نمی‌آمد. متر به متر شلمچه آر‌پی‌جی خورده بود. بچه‌های گردان 
کــرد. نیم‌خیز  گرفتند. مجید سنگر شناسایی را رد  تو سنگرهای یک نفره جا 
کریز مشرف به ارتش عراق. نفس‌نفس می‌زد. لب‌هایش  می‌دوید به طرف خا
کی دور مجید را گرفت. گلوله خمپاره۶۰ نشست کنار  ترک برداشته بود. گرد و خا
، دور خودش چرخید. شلال شد  تن مجید. مجید شکمش را چسبید. چند دور
روی زمین. فضل‌ا... نجفیان از سنگر کمین فریاد زد: »مجید جان سفرت به 

سلامت.« قمقمه آب را برداشت و پاشید پشت سر مجید...

 مکث

گزارش

به دنبال موفقیت در این عملیات، هفتم آذر روز نیروی دریایی نام گرفت

ح‌ریزی شد؟ ‌ عملیات مروارید چگونه طر
گفته‌های زیادی از عملیات   محمدرضا نجاری یکی از افرادی است که نا
مروارید دارد؛ عملیاتی که به دلیل اهمیتش، به عنوان روز نیروی دریایی 
در تقویم‌ها ثبت شد. طرح محروم کردن عراق از دو تا پلت‌فرم‌ نفتی بزرگ 
البکر و الامیه در دستور کار نیروی رزمی ۴۲۱ قرار گرفت که وظیفه مدیریت عملیاتی 
منطقه نیروی دریایی به عهده‌اش بود. قرار شد اول این دو سکو را منهدم کنیم. چون 
عراق در جنگ از این دو سکو هم به عنوان یک مجموعه‌ اقتصادی و هم به عنوان 
دیده‌بان استفاده می‌کرد. چون هواپیماهای ما موقع بمباران عراق برای مخفی بودن 
از دید رادار دشمن در سطح آب پرواز می‌کردند، این سکوها برای شناسایی، اطلاع 

دادن و آمادگی پدافند جای بسیار مناسبی داشتند.

   اهتزاز پرچم ایران روی سکوی عراقی

با شناسایی‌، قرار شد که ما اینها را به اشغال خودمان دربیاوریم و منهدم کنیم طوری 
که نتوانند به اهــداف‌شــان از بابت شناسایی واحدهای پــروازی و حتی سطحی ما 
برسند. روز قبل از هفتم آذر این سکوها را بمباران کرده بودیم. از لحاظ بهره‌برداری 
نفتی منهدم شده بودند و نمی‌توانستند عملا صادرات کنند. از آنها فقط به عنوان یک 
سکوی نظامی و دیدبانی و اطلاعاتی استفاده می‌شد. ما روزهای قبل حتی پرچم ایران 

را روی این سکوها در بلندترین نقطه به اهتراز در‌آوردیم.

   چرا مروارید؟

چون در آن زمان، کشور ما از مرزهای زمینی و هوایی مورد تجاوز عراق قرار گرفته بود و 
تعداد کثیری از رزمنده‌های ایرانی به اسارت درآمده یا به شهادت رسیده بودند، در هیچ 
ک عراق نداشتیم ولى فتح این دو سکو که از نظر اقتصادی  نقطه دسترسی به آب و خا
نقش خیلی مهمی را بازی می‌کرد، از نظر عملیاتی برای ما موفقیت چشمگیری بود. 
منتها بعد از مراجعت ما با توجه به مسافت کمی که بین بندر ام‌القصر و این دو سکو 
وجود داشت، مجددا عراقی‌ها می‌آمدند و خیلی سریع بازسازی و بهره‌برداری مجدد 
آغاز می‌شد. برای همین تصمیم گرفته شد اینها را به طور کلی از حیز انتفاع ساقط کنند 
که  کند. این بود  کوتاه مجددا از اینها بهره‌برداری  که دشمن نتواند در فاصله زمانی 

عملیات مروارید طرح‌ریزی شد.

   عملیات مشترک 

کار ناوچه پیکان هم به عنوان نوک حمله قرار گرفت. تیم تخریب تکاوران  برای این 

نیروی دریایی وقتی که روی سکو مستقر شدند با نصب تجیهزات تخریب‌کننده مثل 
تی‌ان‌تی و مــواد منفجره و از بین بــردن قسمت‌های حساس این سکو، حــدود یک 
شبانه‌روز روی اینها کار کردند. وقتی ما برای تخریب کامل مراجعه کردیم، فهمیدیم 
تیم تکاوری وقتی در قسمتی از سکو مستقر شدند متوجه شدند در قسمتی دیگر از 
گرفته‌اند و منتظر  کمین  کماندوی غواص عراقی با تجهیزات سنگین  سکو تعدادی 
موقعیتی هستند تا شلیک کنند. از ما خواسته شد از سکو جدا شده و به قسمت دیگر 
برویم و در واقع دور بزنیم، این نفرات عراقی را محاصره کنیم و آنها را یا از بین ببریم یا 
به اسارت خودمان دربیاوریم. ناوچه پیکان جدا شد، دور زد و به پشت عراقی‌ها رفت.

اول به وسیله توپخانه آتش تهیه ریخته شد که تکاورها بتوانند موضع مناسبی بگیرند 
و اینها را به اسارت دربیاورند. بعد از این‌که این عراقی‌ها را به اسارت گرفتند به ناوچه 
پیکان هدایت شدند. آنها در یکی از اتاق‌ها که محل باشگاه افسران بود حبس کردیم. 

این تکاورها به کار خودشان مشغول شدند و تا پاسی از شب این کار ادامه داشت.

   غنیمت گرفتن ناوچه عراقی

این درگیری و عملیات نیروی دریایی در منطقه باعث شد پایگاه دریایی ام‌القصر مطلع 
شود. سه واحد سطحی نظامی که ناوچه‌های تقریبا مشابه ما، ولی از نوع روسی به 
سمت ما حمله کردند و تعدادی هواپیما همزمان منطقه را مورد شناسایی قرار دادند.

روی صفحه رادار توسط فرماندهی ناوچه و نفرات عملیاتی، مشخص شد قصد حمله 
کد شدن عملیات و صدمه زدن به ما را دارند. پیکان با دور شدن از سکو به منظور  و را
ایجاد فضای باز برای عملیات مقابله به مثل جدا شد و با یکی از این واحدهای شناور 
که در تیررس موشک ما قرار گرفت درگیر شد. به محض این که ما موشک اول را شلیک 
کردیم ابهت و حجم آتش این عملیات به قدری بود که دو واحد دیگر هر کدام از سمتی 
پا به فرار گذاشتند.به جای این که بیایند مقابله کند به سمتی رفت که در نقشه‌ها به 
وضوح مشخص بود اینجا این قدر عمق آب کم هست که ممکن است منهدم بشود. 
واحدی که به وسیله موشک مورد اصابت قرار گرفت به آن سمت رفت و بعد از لحظاتی 
ــرادش از تــرس روی آب ریختند، چون  از صفحه رادار محو و منهدم شــد. تمامی اف

گر به سمت ما بیایند می‌زنیم.  احساس می‌کردند ا
با طلوع خورشید هفتم آذر و روشن شدن هوا کار تکاورها هم تمام شده بود و با نفرات 
اسیری که ما از سکو به اسارت گرفته بودیم و با انهدام سکوی الامیه، این دو تیم کارشان 
تمام شده بود و با هماهنگی که شد، باز قسمتی از تکاورها از روی سکو با بالگرد منتقل 

شدند به سمت منطقه دوم و قسمتی هم با ناوچه پیکان.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

 تمام تلاش خود را برای تأمین گاز 
و سوخت مایع نیروگاه‌ها به‌کار گرفته‌ایم

ــا بــیــان ایــن‌کــه  مــدیــرعــامــل شــرکــت مــلــی نــفــت ایــــران ب
برنامه‌ریزی دقیقی به همراه شرکت ملی گاز برای عبور از 
زمستان مدنظر داریــم، گفت: تمام تلاش خود را برای 
تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها به‌کار گرفته‌ایم.به نقل از خانه ملت، 
حمید بــورد  در خصوص بخش انــرژی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان 
این‌که معتقدم لایحه بودجه با برنامه همخوانی دارد و فقط اختیارات 
که این مساله نیز با همراهی دولــت و مجلس  کافی نیست  اجرایی ما 
گرچه تمام تلاش خود را برای بهینه‌سازی  برطرف خواهد شد، اظهار کرد: ا
انرژی و اجرای قوانین برنامه هفتم به‌کار گرفته‌ایم و هزینه بهینه‌سازی نیز 
از محل صرفه‌جویی همچون اعمال تعرفه پلکانی از قبوض گاز تأمین 
کنون اعتبارات خوبی جمع‌آوری شده و قانونگذار  می‌شود و حتی تا
مجوزهای مناسبی برای بهینه‌سازی در نظر گرفته است که می‌توان آنها 

را اجرا کرد، اما اختیارات اجرایی ما در حوزه بهینه‌سازی محدود است.


